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براندازی نظم آمریکایی؛ هدف مشترک اتحاد چهارگانه
در اوایل صبح روز 2 ژانویه)12 دی 1402(، نیروهای روسی 
یک حمله موشکی گسترده به شهرهای کیف و خارکیف اوکراین 
انجام دادند این حادثه نه تنها به خاطر آسیبی که به بار آورد، 
بلکه به این دلیل که نشان داد روسیه در مبارزه خود تنها نبوده 
است قابل توجه بود. حمله روسیه در آن روز با سلاح های مجهز 
به فناوری چین، موشک های کره شمالی و پهپادهای ایران انجام 

اشاره: مجله آمریکایی »فارین افیرز« در یادداشتی به قلم»آندریا کندال تیلور« و »ریچارد فونتین« که 
سال ها در »شورای اطلاعات ملی آمریکا« و وزارت امور خارجه این کشور خدمت کرده اند به بحث اتحاد 
ایران، روسیه ، چین و کره شمالی برای تغییر نظم بین المللی کنونی پرداخته است. در این مقاله ادعاهای 
زیادی درباره جنگ روســیه و دخالت ایران این جنگ یا نیروهای نیابتی ایران در منطقه شده است که 

عاری از واقعیت می باشــد اما در پس این ادعاها این یادداشت نگرانی عمیق محافل سیاسی و امنیتی 
آمریکا را از افول نظم لیبرال کنونی به رهبری آمریکا و ظهور نظم جدید بین المللی را نشــان می دهد 
نظمی که ایران در آن نقش مهمی ایفا می کند. ترجمه این مقاله را با اندکی تلخیص در ادامه می خوانید؛
سرویس خارجی کیهان

 همکاری میان ایران، روســیه، چین و 
که  ابزارهایی  قــدرت  شــمالی  کره 
واشنگتن و شــرکای آن برای مقابله با 

این محور دارند را تضعیف کرده است.

ترکیب ظرفیت اقتصادی و نظامی  4 کشور  
همراه با عزم آنها برای تغییر شیوه کار جهان 
از زمان پایان جنگ سرد وضعیت خطرناکی 

برای نظم کنونی ایجاد کرده است.

همکاری فزاینده میان چین، ایران، 
کره شــمالی و روســیه ناشی از 
مخالفت مشترک آنها با نظم جهانی 

تحت سلطه غرب است.

ایران، روســیه، چین و کره شمالی 
هدف  که  کرده اند  ایجاد  را  محوری 
اصلی این محور نابودی نظم جهانی 

کنونی به رهبری آمریکا است.

نگرانی واشنگتن از ظهور محوری جدید با حضور ایران

چگونهدشمنانآمریکابرایبراندازینظمجهانیمتحدمیشوند
شــد. طی دو سال گذشته، هر سه کشور به توانمندسازی های 

مهم ماشین جنگی مسکو در اوکراین تبدیل شده اند.
از زمان تهاجم روســیه در فوریه 2022، مســکو بیش از 
3700 هواپیمای بدون سرنشــین طراحی شــده توسط ایران 
را در جنگ اســتفاده کرده است. روسیه اکنون هر ماه حداقل 
330 فروند هواپیمای بدون سرنشین را به تنهائی تولید می کند 
و در حــال همکاری با ایران برای ســاخت یک کارخانه جدید 
پهپاد در داخل روســیه است که این تعداد را افزایش می دهد. 
کره شمالی موشک های بالستیک و بیش از 2.5 میلیون گلوله 
مهمات به روســیه ارسال کرده است، درست زمانی که ذخایر 
اوکراینی کاهش یافته است. چین، به نوبه خود، به مهم ترین راه 
نجات روســیه تبدیل شده است. پکن خرید نفت و گاز روسیه 
را افزایــش داده و میلیاردها دلار به خزانه مســکو وارد کرده 
اســت. به همان میزان قابل توجه، چین مقادیر زیادی فناوری 
جنگــی، از نیمه هادی ها و دســتگاه های الکترونیکی گرفته تا 
تجهیــزات پارازیت رادار و ارتباطات و قطعات جت جنگنده را 
برای روســیه فراهم می کند. سوابق گمرکی نشان می دهد که 
علی رغم تحریم های تجاری غرب، واردات تراشه های کامپیوتری 
و قطعات تراشــه روسیه به طور پیوسته به سمت سطوح قبل 
از جنگ در حال افزایش اســت. بیش از نیمی از این کالاها از 

چین وارد می شود.
حمایت چین، ایران و کره شــمالی موقعیت روسیه را در 
میــدان نبرد تقویت کرده، تلاش های غرب برای منزوی کردن 
مسکو را تضعیف کرده و به اوکراین آسیب رسانده است. با این 
حال، این همکاری فقط نوک کوه یخ است. همکاری میان چهار 

مترجم: سیدحسین جعفری

کشــور پیش از سال 2022 در حال گسترش بود، اما جنگ به 
تعمیق روابط اقتصادی، نظامی، سیاسی و فناوری آنها سرعت 
بخشــیده است. چهار قدرت به طور فزاینده ای منافع مشترک 
را شناســایی می کنند، لفاظی های خود را مطابقت می دهند و 
فعالیت های نظامــی و دیپلماتیک خود را هماهنگ می کنند. 
همگرایی آنها محور جدیدی از تحولات را ایجاد می کند- تحولی 

که اساساً چشم انداز ژئوپلیتیکی را تغییر می دهد.
این گروه یک بلوک انحصاری و مطمئناً یک اتحاد نیست. در 
عوض، این مجموعه ای از دولت های ناراضی است که بر سر هدف 
مشــترکی برای براندازی اصول، قواعد و نهادهایی که زیربنای 
نظام بین المللی حاکم هستند، همگرا می شوند. وقتی این چهار 
کشور همکاری می کنند، اقدامات آنها بسیار بیشتر از مجموع 
تلاش های فردی آنها است. آنها با همکاری یکدیگر، توانایی های 
نظامی یکدیگر را افزایش می دهند و همزمان اثربخشی ابزارهای 
سیاســت خارجی ایالات متحده، از جمله تحریم ها علیه آنها 
کاهــش پیدا می کند. هدف جمعی آنها ایجاد جایگزینی برای 
نظم فعلی است که به نظر آنها تحت سلطه ایالات متحده است.

بســیاری از ناظران غربی به سرعت پیامدهای هماهنگی 
میان چین، ایران، کره شمالی و روسیه را رد کرده اند. مطمئناً 
این چهار کشــور تفاوت های خود را دارند و سابقه بی اعتمادی 
و شــکاف های معاصر ممکن است میزان نزدیکی روابط آنها را 
محدود کند. با این حال، هدف مشترک آنها برای تضعیف ایالات 
متحده و نقش رهبری آن، چسبندگی قوی ایجاد می کند. در 
نقاط مختلف آســیا، اروپا و خاورمیانه، مدیریت اثرات مخرب 
هماهنگی بیشتر بین آنها و جلوگیری از برهم زدن نظام جهانی 
اکنون باید از اهداف اصلی سیاست خارجی ایالات متحده باشد.

باشگاه ضد غرب
همکاری میان اعضای محور چیز جدیدی نیســت. چین 
و روســیه شراکت خود را از پایان جنگ سرد تقویت کرده اند؛ 
روندی که پس از الحاق کریمه توســط روسیه در سال 2014 
به ســرعت شتاب گرفت. سهم چین از تجارت خارجی روسیه 
بین سال های 2013 و 2021 و بین سال های 2018 تا 2022 
از10 به 20 درصد رســیده است. روسیه در مجموع 83 درصد 
از واردات تسلیحات چین را تأمین می کرد. فن آوری روسیه به 
ارتش چین کمک کرده اســت تا قابلیت های دفاع هوایی، ضد 
کشــتی و زیردریایی خود را افزایش دهد و چین را به نیروی 
قدرتمندتری در یک درگیری دریایی بالقوه تبدیل کند. پکن و 
مسکو نیز دیدگاه مشترکی را بیان کرده اند. در اوایل سال 2022، 
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، رهبر 
چین، مانیفســت مشترکی را امضا کردند که در آن متعهد به 
شراکت»بدون محدودیت« بین دو کشور خود شدند و خواستار 
»روابط بین المللی از نوع جدید« شــدند؛ به عبارت دیگر، یک 

سیستم چند قطبی بدون محدودیت. 
ایران روابط خود را با ســایر اعضای محور نیز تقویت کرده 
است. ایران و روسیه پس از شروع جنگ داخلی در سال 2011 
برای حفظ بشار اسد رئیس جمهور سوریه در قدرت با یکدیگر 
همکاری کردند. چین با پیوستن به تلاش های روسیه، که شامل 
توافقنامه های انــرژی با ایران برای محافظت از تهران در برابر 
اثرات تحریم های ایالات متحده اســت، مقادیر زیادی نفت از 
ایران خرید کرده است. کره شمالی، به نوبه خود، چین را متحد 
اصلی و شــریک تجاری خود برای دهه ها به حساب می آورد، و 
کره شمالی و روسیه روابط گرم خود را حفظ کرده اند. ایران از 
دهه 1980 موشک های کره شمالی را خریداری کرده است و 
اخیراً تصور می شود که کره شمالی به گروه های نیابتی ایران از 
جمله حزب الله و احتمالاً حماس تسلیحات ارسال کرده است. 
پیونگ یانگ و تهران همچنین بر ســر یک بیزاری مشترک از 
واشنگتن با هم پیوند خورده اند: همان طور که یک مقام ارشد 
کره شــمالی، کیم یونگ نام، در سفر ده روزه خود به ایران در 
سال 2017 اعلام کرد، دو کشور »یک دشمن مشترک دارند«.
اما تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022، همگرایی میان 
این چهار کشــور را به گونه ای تسریع کرد که از روابط تاریخی 
آنها فراتر رفت. مســکو در دو دهه گذشته یکی از بزرگ ترین 
تأمین کنندگان تسلیحات تهران بوده است و اکنون بزرگ ترین 
منبع سرمایه گذاری خارجی آن است. صادرات روسیه به ایران در 
ده ماهه اول سال 2022 میلادی 27 درصد افزایش یافته است. 

طبق گزارش کاخ سفید، در دو سال گذشته، روسیه اطلاعات 
بیشتری را با حزب الله و دیگر گروه های نیابتی ایران به اشتراک 
گذاشته و تسلیحات بیشتری در اختیار آنها قرار داده است. سال 
گذشته، روسیه عربستان سعودی را به عنوان بزرگ ترین منبع 
نفت خام چین جابه جا کرد و تجارت بین دو کشور از مرز 240 
میلیارد دلار گذشت که رکوردی بی سابقه است. مسکو همچنین 
میلیون ها دلار از دارایی های کره شمالی را که قبلًا در بانک های 
روسیه مسدود می شد و مطابق با تحریم های شورای امنیت بود، 
آزاد کرد. چین، ایران و روســیه مانورهای دریایی مشترکی را 
در خلیج عمان ســه سال متوالی برگزار کرده اند که آخرین آن 
در مارس 2024 بود. روسیه همچنین تمرین های دریایی سه 

جانبه با چین و کره شمالی را پیشنهاد کرده است.
همکاری فزاینده میان چین، ایران، کره شــمالی و روسیه 
ناشی از مخالفت مشترک آنها با نظم جهانی تحت سلطه غرب 
است، تضادی که ریشه در این باور دارد که این سیستم به آنها 
موقعیت یا آزادی عملی را که شایســته آن است، نمی دهد. هر 
کشوری مدعی حوزه نفوذ است: »منافع اصلی« چین که تایوان 
و دریای چین جنوبی را شامل می شود. »محور مقاومت« ایران، 
مجموعه ای از گروه های نیابتی که به تهران اهرم فشار در عراق، 
لبنان، سوریه، یمن و جاهای دیگر می دهد. ادعای کره شمالی بر 
کل شبه جزیره کره؛ و »خارج نزدیک« روسیه، که برای کرملین، 
حداقل شــامل کشورهایی اســت که امپراتوری تاریخی آن را 
تشکیل داده اند. هر چهار کشور آمریکا را مانع اصلی برای ایجاد 
این حوزه های نفوذ می دانند و خواهان کاهش حضور واشنگتن 
در مناطق مربوطه خود هستند. آنها حمایت غرب از دموکراسی را 
به عنوان تلاشی برای تضعیف مشروعیت و دامن زدن به بی ثباتی 
داخلی تفسیر می کنند. آنها اصرار دارند که دولت ها حق دارند 
تعریف خود از دموکراسی را داشته باشند. در پایان، اگرچه آنها 
ممکن اســت به توافقات موقتی با ایالات متحده بپردازند، اما 
باور ندارند که غرب ظهور )یا بازگشت( آنها به قدرت در صحنه 
جهانــی را بپذیرد. آنها با دخالت خارجی در امور داخلی خود، 
گسترش اتحادهای ایالات متحده، استقرار سلاح های هسته ای 

آمریکا در خارج و استفاده از تحریم ها مخالفند.
محور چین، ایران، کره شــمالی و روسیه برای برهم زدن 
نظام موجود نیازی به برنامه ای منســجم برای نظم بین المللی 
جایگزین ندارد. مخالفت مشترک کشورها با اصول اصلی نظم 
کنونی و عزم آنها بــرای ایجاد تغییر، مبنای قدرتمندی برای 

اقدام مشترک است.
شــکاف در میان اعضای محور وجود دارد. به عنوان مثال، 
چین و روسیه برای نفوذ در آسیای مرکزی با هم رقابت می کنند، 
در حالی که ایران و روسیه برای بازارهای نفت در چین، هند و 
سایر نقاط آسیا رقابت می کنند. این چهار کشور نیز تاریخ های 
پیچیده ای با یکدیگر دارند. اتحاد جماهیر شوروی در سال 1941 
به ایران حمله کرد. روسیه و چین تنها در سال 2004 اختلاف 
مرزی طولانی مدت خود را حل و فصل کردند و هر دو قبلًا از 
تلاش ها برای محدود کردن برنامه های هسته ای ایران و منزوی 
کردن کره شمالی حمایت کرده بودند. امروز، چین ممکن است 
به تعمیق روابط کره شمالی با روسیه با نگرانی نگاه کند و نگران 
این باشــد که» کیم جونگ اون« جسور، تنش ها را در شمال 
شرق آسیا تشدید کند و حضور نظامی بزرگ تر ایالات متحده را 
جذب کند، چیزی که چین نمی خواهد. با این حال، تفاوت های 

آن ها برای از بین بردن پیوندهای حاصل از مقاومت مشترکشان 
در برابر دنیای تحت سلطه غرب کافی نیست.

روسیه، محرک محور
مسکو محرک اصلی این محور بوده است. حمله به اوکراین 
نقطه بی بازگشتی در جنگ صلیبی طولانی مدت پوتین علیه 
غرب بود. پوتین نه تنها اوکراین بلکه نظم جهانی را نیز متعهدتر 
کرده اســت و او روابط خود را با کشورهای همفکر خود برای 
دستیابی به اهداف خود دوچندان کرده است. مسکو که از آغاز 
جنگ از تجارت، سرمایه گذاری و فناوری غربی جدا شده بود، 
چاره ای جز اتکا به شرکای خود برای حفظ خصومت های خود 
نداشته است. مهمات، پهپادها، ریزتراشه ها و سایر اشکال کمکی 
که اعضای محور ارســال کرده اند کمک بزرگی به روسیه کرده 
اســت. اما هر چه کرملین بیشتر به این کشورها متکی باشد، 

در ازای آن باید بیشــتر ببخشد. پکن، پیونگ یانگ و تهران از 
اهرم فشــار خود بر مسکو برای گسترش قابلیت های نظامی و 
گزینه های اقتصادی خود استفاده می کنند. حتی قبل از تهاجم 
روسیه، کمک نظامی مسکو به پکن، مزیت نظامی ایالات متحده 
بر چین را از بین می برد. روسیه تسلیحات پیچیده تری در اختیار 
چین قرار داده است و مانورهای نظامی مشترک دو کشور از نظر 
دامنه و فراوانی افزایش یافته است. افسران روسی که در سوریه 
و در منطقه دونباس اوکراین جنگیده اند، درس های ارزشمندی 
را با پرسنل چینی به اشتراک گذاشته اند و به ارتش چین کمک 
کرده اند تا کمبود تجربه عملیاتی اش را جبران کند و نوسازی 
نظامی چین از فوریت تعمیق همکاری دفاعی با روسیه کاسته 
اســت، اما دو کشور احتمالاً به انتقال فناوری و توسعه و تولید 
تسلیحات مشــترک ادامه خواهند داد. به عنوان مثال، در ماه 
فوریه)اسفند(، مقامات روسی تأیید کردند که با همتایان چینی 
خــود بر روی کاربردهای نظامی هوش مصنوعی کار می کنند. 
مسکو در سایر زمینه های کلیدی از جمله فناوری زیردریایی، 
ماهواره های سنجش از دور و موتورهای هواپیما برتری بیشتری 
نســبت به پکن دارد. اگر چیــن بتواند روســیه را برای ارائه 
فناوری های پیشــرفته بیشتر تحت فشار قرار دهد، این انتقال 

می تواند مزیت های آمریکا را بیشتر تضعیف کند.

پویایی مشابهی در روابط روسیه با ایران و کره شمالی وجود 
دارد. مســکو و تهران آنچه را که دولت بایدن آن را »مشارکت 
دفاعی بی سابقه« می نامد ایجاد کرده اند که توانایی های نظامی 

ایران را ارتقا می دهد. 
روســیه هواپیماهای پیشــرفته، پدافند هوایی، اطلاعات، 
نظارت، شناسایی و قابلیت های سایبری را در اختیار ایران قرار 
داده اســت که به تهران کمک می کند در برابر عملیات نظامی 

احتمالی ایالات متحده یا اسرائیل مقاومت کند.
 در ازای مهمات و سایر حمایت های نظامی کره شمالی از 
روسیه، پیونگ یانگ به دنبال فناوری پیشرفته فضائی، موشکی 
و زیردریایی از مسکو است. اگر روسیه به این درخواست ها عمل 
کند، کره شــمالی می تواند دقت و بقای موشک های بالستیک 
قاره پیمــای خود را با قابلیت حمل کلاهک هســته ای بهبود 
بخشــد و از فناوری پیشران هســته ای روسیه برای گسترش 
برد و قابلیت زیردریایی های خود استفاده کند. در حال حاضر، 
آزمایش تسلیحات کره شمالی توسط روسیه در میدان نبرد در 
اوکراین، اطلاعاتی را در اختیار پیونگ یانگ قرار داده است که 
می تواند از آن برای اصلاح برنامه موشکی خود استفاده کند و 
کمک روسیه ممکن است به کره شمالی کمک کرده باشد که 
یک ماهواره جاسوســی نظامی را در نوامبر پس از دو شکست 
قبلی در ســال گذشــته پرتاب کند. کیم که اکنون از حمایت 

قوی چین و روســیه برخوردار است، سیاست چند دهه ای کره 
شمالی مبنی بر اتحاد صلح آمیز با کره جنوبی را کنار گذاشت 

و تهدیدات خود را علیه سئول افزایش داد.
تضعیف آمریکا

همکاری میان اعضای محور همچنین قدرت ابزارهایی را که 
واشنگتن و شرکای آن اغلب برای مقابله با آنها استفاده می کنند 
را کاهش می دهد. در بارزترین مثال، از زمان شــروع جنگ در 
اوکراین، چین نیمه رســاناها و سایر فناوری های ضروری را که 
روسیه قبلًا از غرب وارد می کرد، به روسیه عرضه کرده است و 
کارایی کنترل های صادرات غرب را کاهش داده است. هر چهار 
کشور همچنین در تلاش هستند تا وابستگی خود به دلار آمریکا 
را کاهش دهند. سهم واردات روسیه به »رنمینبی« چین از سه 
درصد در سال 2021 به 20 درصد در سال 2022 رسید. اعضای 
محور با خارج کردن مبادلات اقتصادی خود از دسترس اقدامات 

اجرائی آمریکا، کارایی تحریم های غرب را تضعیف می کنند.
چین، ایران، کره شــمالی و روســیه با استفاده از مرزهای 
مشترک و مناطق ساحلی خود، می توانند شبکه های تجاری و 
حمل ونقلی امنی را خارج از محدودیت های آمریکا ایجاد کنند. به 
عنوان مثال، ایران هواپیماهای بدون سرنشین و سایر تسلیحات 
را از طریق دریای خزر به روســیه می فرستد، جایی که ایالات 

متحده قدرت کمی بــرای متوقف کردن نقل و انتقالات دارد. 
اگر ایالات متحــده درگیر درگیری با چین در اقیانوس هند و 
آرام بود، پکن می توانست از مسکو حمایت کند. روسیه ممکن 
است صادرات زمینی نفت و گاز خود را به همسایه جنوبی خود 
افزایش دهد و وابستگی چین به واردات انرژی دریایی را کاهش 
دهد که نیروهای آمریکایی می توانند در طول درگیری مانع از 
آن شــوند. پایگاه صنعتی دفاعی روسیه که اکنون برای تامین 
تســلیحات برای سربازان روسی در اوکراین بیش از حد تلاش 
می کند، می تواند بعداً برای حفظ تلاش های جنگی چین محور 
قرار گیرد. چنین همکاری هایی احتمال برتری چین بر ارتش 
آمریکا را افزایش می دهد و به پیشبرد هدف روسیه برای کاهش 

نفوذ ژئوپلیتیک ایالات متحده کمک می کند.
این محور همچنین مانع از توانایی واشــنگتن برای ایجاد 
ائتلاف های بین المللی می شــود که می توانند در برابر اقدامات 
این محور بایســتند. برای مثال، امتناع چین از محکوم کردن 
حمله روسیه به اوکراین، انجام این کار را برای کشورهای آفریقا، 
آمریکای لاتین و خاورمیانه بسیار آسان تر کرد. پکن و مسکو مانع 
از تلاش های غرب برای منزوی کردن ایران شده اند. سال گذشته، 
آنها ایران را از ناظر به عضوی از ســازمان همکاری شانگهای، 
یک نهاد منطقه ای عمدتاً آسیایی، ارتقا دادند و سپس دعوتی 
را برای پیوستن ایران به بریکس ترتیب دادند- گروهی که چین 

و روسیه آن را وزنه تعادلی برای غرب می دانند. مشارکت ایران 
در مجامع بین المللی مشــروعیت جمهوری اسلامی را افزایش 
می دهد و فرصت هایی را برای گســترش تجارت با کشورهای 

عضو فراهم می کند.
تلاش های موازی اعضای محور در حوزه اطلاعات، حمایت 
بین المللی از مواضع ایالات متحده را بیشــتر تضعیف می کند. 
چین، ایران و کره شمالی یا از مسکو دفاع کردند یا از محکومیت 
صریح حمله روســیه به اوکراین اجتناب کردند. پاسخ آنها به 
حملات حماس به اسرائیل در اکتبر گذشته از الگوی مشابهی 
پیروی کرد. ایران از رسانه های دولتی و حساب های رسانه های 
اجتماعی برای ابراز حمایت از حماس، حمله به اسرائیل و محکوم 
کردن آمریکا به دلیل فعال کردن پاسخ نظامی اسرائیل استفاده 
کرد، در حالی که رسانه های روسیه و تا حدی چینی به شدت 
از حمایت پایدار ایالات متحده از اسرائیل انتقاد کردند.. آنها از 
جنگ غزه اســتفاده کردند تا واشنگتن را به عنوان یک نیروی 
بی ثبات کننده و سلطه گر در جهان نشان دهند؛ روایتی که به 
ویژه در بخش هایی از آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه 
طنین انداز است. حتی اگر اعضای محور پیام های خود را آشکارا 
هماهنگ نکنند، همان مضامین را پیش می برند و تکرار باعث 

می شود که آنها معتبرتر و متقاعدکننده تر به نظر برسند.
یک سفارش جایگزین؟

نظم های جهانی قدرت دولت هــای قدرتمندی را که آنها 
را رهبــری می کنند، افزایش می دهــد. به عنوان مثال، ایالات 
متحده در نظم بین المللی لیبرالی که به ایجاد آن کمک کرد، 
سرمایه گذاری کرده است، زیرا این نظم منعکس کننده ترجیحات 
آمریکایی است و نفوذ آمریکا را گسترش می دهد. تا زمانی که 
یک دستور به اندازه کافی برای اکثر اعضا مفید باشد، یک گروه 
اصلی از دولت هــا از آن دفاع خواهند کرد. برای چندین دهه، 
تهدیدات علیه نظم تحت رهبری آمریکا به تعداد انگشت شماری 
از کشورهای سرکش که قدرت کمی برای برهم زدن آن داشتند، 
محدود می شــد. اما تهاجم روسیه به اوکراین و تجدید ساختار 
روابط بین دولتی که باعث آن شــد، محدودیت ها را برای اقدام 
جمعی از بین برده است. محور تحول نشان دهنده یک مرکز ثقل 
جدید است، گروهی که سایر کشورهای ناراضی از نظم موجود 
می توانند به آن روی بیاورند. این محور در حال راه اندازی یک 
سیســتم بین المللی است که مشخصه آن دو نظم است که به 

طور فزاینده ای سازمان دهی و رقابتی می شوند.
از لحاظ تاریخــی، نظم های رقیب، به خصوص در درزهای 
جغرافیایــی بین آن ها، منجر به درگیری شــده اند. جنگ ها از 
شــرایط خاصی ناشی می شــوند، مانند اختلاف ارضی، نیاز به 
حفاظــت از منافع ملی یا منافــع یک متحد، یا تهدیدی برای 
بقای یک رژیم. اما احتمال اینکه هر یک از آن شــرایط منجر 
به جنگ شود در صورت وجود دستورات دوئل افزایش می یابد. 
در حال حاضر، حمله حماس به اســرائیل تهدیدی است 
که خاورمیانه را درگیر جنگ خواهد کرد. در اکتبر گذشــته، 
آذربایجان به زور کنترل قره باغ کوهســتانی را به دست گرفت. 
تنش ها بین صربستان و کوزوو در سال 2023 نیز شعله ور شد 
و ونزوئلا تهدید کرد که در ماه دســامبر سرزمینی در گویان را 
تصرف خواهد کرد. اگرچه شــرایط داخلی کودتاها را از ســال 
2020 در میانمار و در سراســر منطقه ســاحل آفریقا تشدید 
کرد، اما افزایش وقوع چنین شورش هایی به ترتیبات بین المللی 

جدید مرتبط اســت. برای سال های متمادی، به نظر می رسید 
که کودتاها کمتر رایج می شوند، تا حد زیادی به این دلیل که 
توطئه گران با هزینه های قابل توجهی برای نقض هنجارها رو به رو 
بودند. حالا اما محاسبات تغییر کرده است. سرنگونی یک دولت 
ممکن است همچنان روابط با غرب را از بین ببرد، اما رژیم های 

جدید می توانند در پکن و مسکو مورد حمایت قرار گیرند.
توســعه بیشتر این محور ناآرامی های بیشتری را به همراه 
خواهد داشت. تاکنون بیشترین همکاری میان چین، ایران، کره 
شمالی و روســیه دوجانبه بوده است. اقدام سه جانبه و چهار 
جانبه می تواند ظرفیت آنها را برای ایجاد اختلال افزایش دهد. 
کشورهایی مانند بلاروس، کوبا، اریتره، نیکاراگوئه و ونزوئلا که 
همگی با سیســتم تحت سلطه غرب به رهبری ایالات متحده 
مبارزه می کنند می توانند همکاری نزدیک تری را با این محور 

آغاز کنند. اگر اندازه این گروه افزایش یابد و هماهنگی های خود 
را تشــدید کند، ایالات متحده و متحدانش برای دفاع از نظم 

شناخته شده کار دشوارتری خواهند داشت.
در حال حاضر، اســتراتژی امنیــت ملی آمریکا، چین را در 
اولویت بالاتری نسبت به ایران، کره شمالی یا حتی روسیه قرار 
می دهد. این ارزیابی زمانی که تهدیدی را که هریک از کشورها 
بــرای ایالات متحده ایجــاد می کنند در نظــر بگیریم، از نظر 

استراتژیک صحیح است، اما به طور کامل همکاری بین آنها را در 
نظر نمی گیرد. سیاست ایالات متحده باید به اثرات بی ثبات کننده 
اقدام مشترک کشورهای تجدیدنظرطلب بپردازد و باید تلاش کند 
تا تلاش های هماهنگ آنها برای براندازی قوانین و نهادهای مهم 
بین المللی را مختل کند. علاوه بر این، واشــنگتن باید با تشدید 

جاذبه های نظم موجود، جذابیت این محور را کاهش دهد.
اگر ایــالات متحده بخواهد با یک محور هماهنگ فزاینده 
مقابله کند، نمی تواند هر تهدیدی را به عنوان یک پدیده منزوی 
در نظر بگیرد. به عنوان مثال، واشنگتن نباید تجاوز روسیه به 
اروپا را نادیده بگیرد تا بر افزایش قدرت چین در آســیا تمرکز 
کند. از قبل واضح است که موفقیت روسیه در اوکراین به نفع 
چین تجدیدنظرطلب اســت.حتی با وجود اینکه واشنگتن به 
درستی چین را به عنوان اولویت اصلی خود می بیند، رسیدگی 
به چالش پکن مســتلزم رقابت با ســایر اعضای این محور در 
سایر نقاط جهان است. قبل از حمله روسیه به اوکراین، برخی 
از استراتژیســت ها پیشنهاد کردند که ایالات متحده خود را با 
روســیه هماهنگ کند تا چین را متعادل کند. پس از شــروع 
جنگ، تعداد کمی امیدوار بودند که آمریکا بتواند در یک ائتلاف 
ضد روسیه به چین بپیوندد. اما برخلاف گشایش رئیس جمهور 
ریچارد نیکســون به چین در دهه 1970، که از شکاف چین و 
شوروی برای دورتر کردن پکن از مسکو استفاده کرد، امروز هیچ 
رقابت ایدئولوژیک یا ژئوپلیتیکی معادلی برای واشنگتن وجود 
ندارد که از آن بهره برداری کند. بهای تلاش احتمالاً مستلزم به 
رسمیت شناختن حوزه نفوذ روسیه یا چین در اروپا و آسیا از 
سوی ایالات متحده خواهد بود- مناطقی که برای منافع آمریکا 

مرکزی هستند و واشنگتن نباید به یک قدرت خارجی متخاصم 
اجازه تسلط بر آنها را بدهد. 

نه غــرب و نه این محور به بلوک های سیاســی، نظامی و 
اقتصادی کاملًا متمایز تبدیل نمی شوند. هر ائتلافی برای نفوذ 
در سراسر جهان رقابت خواهد کرد و تلاش می کند کشورهای 
حیاتی را به ســمت خود نزدیک کند. برزیــل، هند، اندونزی، 
عربســتان سعودی، آفریقای جنوبی و ترکیه همگی قدرت های 
متوسطی هستند که دارای وزن ژئوپلیتیک جمعی کافی برای 
ترجیحات سیاسی خود برای تغییر جهت آینده نظم بین المللی 
هستند. می توان انتظار داشت که این شش کشور- و سایر کشورها 
نیز- روابط اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری را با اعضای 
هر دو محور دنبال کنند. سیاستگذاران آمریکا باید انکار مزایای 
محور در این کشورها را در اولویت قرار دهند و دولت های خود 
را تشویق کنند تا سیاست هایی را انتخاب کنند که به نفع نظم 
حاکم باشد. در عمل، این به معنای استفاده از مشوق های تجاری، 
تعامل نظامی، کمک های خارجی و دیپلماسی برای جلوگیری از 
میزبانی از پایگاه های نظامی اعضای محور توسط این 6 کشور، 
دسترســی اعضای محور به زیرساخت های فناوری یا تجهیزات 

نظامی یا کمک به آنها برای دور زدن تحریم های غرب است.
اگرچه رقابت با این محور ممکن است اجتناب ناپذیر باشد، 
اما آمریکا باید سعی کند از درگیری مستقیم با هریک از اعضای 
خود جلوگیری کند. برای این منظور، واشــنگتن باید تعهدات 
امنیتی خود را برای تقویت بازدارندگی در غرب اقیانوس آرام، در 
خاورمیانه، در شبه جزیره کره و در جناح شرقی ناتو تأیید کند. 
ایــالات متحده و متحدانش نیز باید برای تهاجم فرصت طلبانه 
آماده شــوند. به عنوان مثال، اگــر حمله چین به تایوان باعث 
مداخله نظامی ایالات متحده شود، روسیه ممکن است وسوسه 
شود که علیه یک کشور اروپایی دیگر حرکت کند و ایران یا کره 
شمالی تهدیدات را در مناطق خود تشدید کنند. حتی اگر اعضای 
محور مســتقیماً تهاجم خود را هماهنگ نکنند، درگیری های 
همزمان می تواند غرب را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، واشنگتن 
باید متحدان خود را تحت فشــار قرار دهد تا روی قابلیت هایی 
ســرمایه گذاری کنند که اگر ایالات متحده قبلًا در یک صحنه 

نظامی دیگر شرکت می کرد نمی توانست فراهم کند.
مقابلــه با محور گران تمام خواهد شــد. یک اســتراتژی 
جدید، آمریکا را ملزم می کند که هزینه های خود را برای دفاع، 
کمک های خارجی، دیپلماسی و ارتباطات استراتژیک افزایش 
دهد. واشــنگتن باید کمک های خود را به خط مقدم درگیری 
بیــن محور و غرب هدایت کند- از جمله کمک به اســرائیل، 
تایوان و اوکراین که همگی با تجاوز اعضای محور مواجه هستند. 

تهدید چهار قدرت
این تمایل وجود دارد که اهمیت همکاری رو به رشد میان 
چین، ایران، کره شــمالی و روسیه کمرنگ شود. این استدلال 
ادامه می دهد که با روی آوردن به پکن، مسکو صرفاً به پذیرش 
نقش شریک کوچک تر اشاره می کند. به دست آوردن پهپادها 
از ایران و مهمات از کره شمالی نشان دهنده استیصال ماشین 
جنگی روسیه اســت که به اشتباه تصور می کرد فتح اوکراین 
آســان است. استقبال چین از روســیه تنها نشان می دهد که 
پکن نمی تواند به روابط مثبتی که در ابتدا به دنبال آن با اروپا 
و دیگر قدرت های غربی بود دست یابد. کره شمالی منزوی ترین 
کشور جهان است و فعالیت های اخلالگرانه ایران نتیجه معکوس 
داشته و همکاری های منطقه ای میان اسرائیل، ایالات متحده و 

کشورهای حوزه خلیج فارس را تقویت کرده است. 
چنین تحلیلی شدت تهدید را نادیده می گیرد. چهار قدرت، 
که در قدرت و هماهنگی رشــد می کنند، در مخالفت خود با 
نظم جهانی حاکم و رهبری ایالات متحده متحد شده اند. ترکیب 
ظرفیــت اقتصادی و نظامی آنها، همراه با عزم آنها برای تغییر 
شــیوه کار جهان از زمان پایان جنگ سرد، ترکیب خطرناکی 
را ایجاد می کند. این گروهی اســت که تمایل به تحول دارد و 
ایالات متحده و شــرکای آن باید با این محور به عنوان چالش 
نســلی رفتار کنند. آنها باید پایه های نظم بین المللی را تقویت 
کنند و کســانی را که شدیدترین اقدامات را برای تضعیف آن 
انجام می دهند، عقب برانند. به احتمال زیاد جلوگیری از ظهور 
این محور جدید غیرممکن است، اما جلوگیری از فروپاشی آن 

در سیستم فعلی یک هدف دست یافتنی است.


